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 انگاري در برابرِ چالشِ جشین دفاع از محمول
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 خلاصه:
چنین به  ظاهر بهجاهایی که  د. درتوانند واقعاً چونان محمول به کار رون هاي خاص نمی نام

تنها  اي است که آنها گونه یابیم که مضمون [آنها] به تر درمی روند، با بررسی دقیق کار می
 )175: 1892/1997دهند. (فرگه  ی از محمول را تشکیل میبخش
ي  انست که در این گفتهتوان دیدگاه مقابلِ دیدگاهی د را می هاي خاصي نامانگاري دربارهمحمولدر توصیفی کلّی، 

ظاهر  ، و جایی که بهمحمول استکاربردهایش ، یک نام خاص در تمامِ انگاري فرگه طرح شده است: مطابقِ محمول
 ترِ غیرمحمول است. یابیم که در واقع بخشِ محمولی از یک عبارت پیچیده تر درمی چنین نیست، با بررسی دقیق

که بر یک فرد کند  قلمداد میبا قابلیت اطلاقِ چندگانه کاربردهایش محمولی ي  انگار یک نام خاص را در همه محمول
، )2010( ، سایر)2015a,b( انگاران (همچون فرا کند اگر و تنها اگر آن فرد بدان نام خوانده شود. اغلبِ محمولاطلاق می

از  ، اما کمتر مورد توجه،طیفی گستردهه ب)، 1973بخشِ تیلر برج (ي الهام)، به اقتفاي مقاله)2002، باك ()2005البرن (
، و در نتیجه در موقعیت محمولی  در آنها نام که شوند یممتوسل هاي خاص اللفظیِ نامالادعا تحت کاربردهاي علی

این کاربردهاي  یکپارچه از ي تحلیلیانگاري را در ارائهقدرت محمول ها. آنرود غیرارجاعی، به کار می صورت به
ي دانند. ایدهاند، استدلالِ اصلی به نفعِ این دیدگاه میکه سنتاً مورد توجه بوده ارجاعیکاربردهاي  در کنارِمحمولی 

انگاري، که قائل است که این است که ارجاع شود، خوانده می سازي استدلالِ یکپارچه، که اغلب اصلی در این استدلال
تواند رفتارِ نامبه شیئی معین است، تنها می اشارهها اند که نقشِ آن ارجاعیالفاظی  ، به لحاظ معنایی،هاي خاصنام

مفرد  هايهاشان توضیح دهد: یعنی وقوعهاي خاص را در طیفی محدود، ولی ازقضا بیش از همه بحث شده، از وقوع
اي خاص در موقعیت ههاي نامانگار ناچار است که تحلیلی متفاوت براي وقوعدر موقعیت آرگومانی. بنابراین، ارجاع

انگاري با توجه به این که توضیحی رود که، محمولسازي چنین پیش میمحمولی به دست دهد. اما، استدلال یکپارچه
: 1973(برج » تر پیچیده«، نسبت به دیدگاه دهدهاي خاص به دست میاللفظیِ نامهاي تحتي وقوعیکپارچه از همه

 مرجح است. انگاري، ارجاع )171: 2015البرن (» غیرمقتصدانه«و ) 437
سازي ). استدلالِ یکپارچه2015a,bانگاري را قویاً به چالش کشیده است (جشین اخیراً این استدلال براي محمولروبین 

هاي خاص اللفظی از نام، کاربردهایی تحتآنفرض است که کاربردهاي محمولیِ مورد استناد در مبتنی بر این پیش
ي این کاربردها اي یکپارچه، که دربرگیرندهي معناشناسین صورت دشوار است توجیه این که چرا ارائهاند، در غیر ای

محسوب شود. جشین این  اي معناشناسیکبراي نظریه است، باید مزیتی هاي خاص ارجاعیِ نامدر کنارِ کاربردهاي 



کاربردهاي هاي شاملِ  مثالاز  یه ذکر انواعِ مختلفکشد. مشخصاً او بسازي را به چالش میاستدلالِ یکپارچه فرضِ پیش
جز آنچه بدان نام  انگار، بر چیزي بهنام، برخلاف تحلیلِ محمول کیها  پردازد که در آنهاي خاص میمحمولی نام
تر از انگار در مقابلِ این طیف گستردهرود که محمولکند. استدلالِ جشین چنین پیش میشود اطلاق میخوانده می

اللفظی بداند، اما تحلیلی کاربردهاي محمولی با این دایلما مواجه است: (الف) آنها را هم کاربردهاي محمولیِ تحت
شود و استدلالِ مبتنی بر این ادعا سازي او زده میجداگانه براي آنها ارائه کند. در این صورت زیرآبِ ادعاي یکپارچه

اللفظی از هاي خاص یا کاربردهایی تحتاللفظی از ناماربردهاي محمولی غیرتحتماند. (ب) آنها را یا کنیز عقیم می
ي ها را که برگزیند نتیجه این است که نظریهانگار هر کدام از این راههایی که نام خاص نیستند بداند. محمولعبارت

ت داشته باشد. در این صورت جشین کاربسهاي  محمولی در مثالهاي خاص لازم نیست بر کاربردهاي معناشناسی نام
 درانگار اي که خود محمولکند که چرا همین رویکرد را در مورد کاربردهاي محمولیجشین این چالش را مطرح می

، و آنها را با اللفظی ندانیمشود در پیش نگیریم و آنها را نیز غیرتحتها متوسل میسازي به آناستدلالِ یکپارچه
، چالشِ جشین این است که گرید عبارت به .هاي موجود براي کاربردهاي جشینی توضیح ندهیم بیینهایی متناظرِ ت تبیین

اللفظی دانستنِ کاربردهاي محمولی مورد استناد در استدلالِ  انگار باید توجیهی به دست دهد براي تحت محمول
 سازي. یکپارچه

سازي ان دادنِ این است که مدافعِ استدلالِ یکپارچهي پاسخی به چالشِ جشین و نشارائه سخنرانیهدف من در این 
هاي اربردهايِ محمولی مبناي این استدلال، برخلاف کاربردهاي محمولی نامکدر این فرضِ خود موجه است که 

ي توجیهی در پیِ ارائهاما، هاي خاص اند. براي این منظور، اللفظی از نامهاي جشین، کاربردهایی تحتخاص در مثال
ص براي این فرض نخواهم رفت. در عوض، گامِ اصلی در پاسخِ من به چالشِ جشین عبارت است از باز هم مشخ
مشغول آنها  باید دل هاي خاصپردازي معناشناسیک براي نام هاي خاص که در نظریهتر کردنِ کاربردهایی از ناموسیع

هاي هاي خاص در انواعِ مختلف مثالي محمولیِ نامطور مشخص، استدلال خواهم کرد که متناظر با کاربردها باشیم. به
اند که  القولانگار متفقانگار و محمولهاي خاص وجود دارد که ارجاعاي از نامکاربردهاي آرگومانی ،چالشیِ جشین

با . این کاربردهاي آرگومانی غیراستاندارد همان نسبتی را نیستندهاي خاص اللفظی از نامآنها کاربردهایی تحت
اللفظی  انگار آنها را کاربردهاي تحت انگار و هم محمول ، که هم ارجاعهاي خاصکاربردهاي آرگومانی پارادایمیک نام

. دارند اي که استدلالِ یکپارچگی بر آنها مبتنی استهاي محمولی جشین با کاربردهاي محمولیدارند که مثال دانند، می
انگار، موجه است که کاربردهاي آرگومانی استاندارد را کاربردهایی تحتاعانگار، همچون ارجبنابراین، اگر محمول

اللفظی از ی تحتهایغیراستاندارد را کاربرد آرگومانی هاي خاص قلمداد کند، در عین حال که کاربردهاياللفظی از نام
هاي خاص که اي از ناملیاللفظی قلمداد کردنِ کاربردهاي محموداند، همین توجیه را براي تحتهاي خاص نمینام

هاي هاي خاص در مثالاللفظی ندانستنِ کاربردهاي محمولی ناماستدلالِ یکپارچگی بر آنها مبتنی است، در عینِ تحت
 .جشین، نیز دارد
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